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حســـین خزائی فر / دزد مســـلح بانـــک در خیابـــان توانیر تهران 
حتی توانســـت از مرز هم خارج شـــود و هنوز شـــوق فرار داشت 
که بازداشـــت و بـــه ایران تحویل داده شـــد. پس از دســـتگیری، 
صبـــح روز گذشـــته تحت‌الحفـــظ بازســـازی صحنـــه ســـرقت 

مســـلحانه را انجام داد.
ایـــن ســـرقت مســـلحانه روز چهارشـــنبه 9  فروردیـــن مـــاه 

1402 رخ داد و تیـــم تخصصـــی پایگاه ســـوم پلیس آگاهی 
تهـــران در تحقیقـــات میدانی پی بردند که ســـارق ابتدا 

خریـــدار ســـکه‌های یکـــی از کارمنـــدان بانـــک بـــوده 
کـــه کارمنـــد بانک بـــا توجه به پوشـــش مرد جـــوان از 
فـــروش ســـکه‌ها صرف‌نظـــر کـــرده و در ایـــن مرحله 
ســـارق با در دســـت گرفتن کلت کمری وارد قســـمت 

کارمنـــدان بانک شـــده و با ســـرقت 5 میلیـــون تومان 
گریخته اســـت.

تیم پلیســـی با ردیابی‌های پلیسی و بررســـی دوربین‌های 
مداربســـته مخفیگاه ســـارق را در محله خاک سفید شناسایی 

کردند اما مشـــخص شد ســـارق پس از ماجرای سرقت مسلحانه 
به خانه نرفته و برای خروج از کشـــور به ســـمت پیرانشـــهر رفته 
اســـت که در ادامـــه کارآگاهان بـــا هماهنگی قضایـــی متهم را تا 
مـــرز تعقیب کردند اما چون از گیت رد شـــده بـــود، او را در نقطه 

صفر دســـتگیر کردند. 

بازسازی صحنه سرقت مسلحانه از بانک
ســـاعت 9:30 صبح روز گذشـــته ماشـــین پلیس مقابل بانکی در 
توانیر توقف کرد و ســـارق لاغراندام با موهای تراشـــیده شـــده و در 
حالی که دستبند و پابند داشـــت از خودروی پلیس پیاده شد و با 
خونســـردی وارد بانک شده و به بازســـازی صحنه سرقت پرداخت 
که همه لحظات توسط دوربین عکاســـی روزنامه ایران ثبت شد.

چرا پلیس در بانک‌ها مستقر نیست؟!
محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در گفت وگو 
با خبرنگار ما درخصوص سرقت از یکی از شعبات بانک خصوصی به دلیل عدم وجود 
مأمور پلیس در شعب بانکی گفت: براساس استانداردی که به تصویب شورای امنیت 

کشور رسیده، مسائل امنیتی به عهده بانک‌ها است. براین اساس، بانک‌هایی که واجد 
شعبه مادر )نگهدارنده پول و توزیع کننده پول بین شعب دیگر( و صندوق امانات 

هستند، حتماً لازم است مأمور انتظامی در شعبه کشیک دهد و نظارت کند.
جمشیدی در ادامه افزود: سایر شعب بانک‌ها که فاقد صندوق امانات هستند یا شعبه 

مادر نیستند، نیازی به پلیس مستقر ندارند و از طریق پلیس گشت مورد نظارت و 
محافظت قرار می‌گیرند و با دستگاه‌های ایمنی تصویری، صوتی و دستگاه‌های بازدارنده 

که به مراکز پلیس وصل است، بر آن‌ها نظارت می‌کنند. لذا نیازی نیست همه شعب 
بانک ها پلیس مستقر داشته باشند مگر اینکه از سوی شعب به دلایلی مانند موقعیت 
منطقه‌ای نیازمند حضور پلیس باشند. جمشیدی با بیان اینکه پلیس‌های مستقر در 

شعب از طریق پرداخت کارمزد از سوی بانک‌ها به کار گمارده می شوند، گفت: این 
مأموران، پلیس‌های شیفت آزاد کلانتری و مراکز پلیسی یا مأموران بسیج هستند که 

این خدمت را به بانک‌ها ارائه می‌کنند. او در پاسخ به این سؤال که آیا امکان سرقت از 
شعب بانک‌هایی که فاقد مأمور هستند وجود دارد و بهتر نیست همه شعب واجد مأمور 

انتظامی باشند؟ گفت: مأمور پلیس برای شعب هزینه دارد. این هزینه بسیار بیشتر از 
هزینه صندوق امانات بانک‌ها است. هزینه پلیس بالا است و بانک‌ها قادر به پرداخت 

هزینه‌ها نیستند.

مضحک ترین مضحک ترین 
سارق مسلح بانکسارق مسلح بانک

جوانـــی تحصیلکـــرده اســـت و می‌گوید به 
پول نیاز داشـــتم بـــه همین خاطـــر مجبور 
شدم دســـت به ســـرقت بزنم اما قصد من 

ســـرقت از بانک نبود.
تحصیلات؟

فوق لیسانس حقوق دارم.
چرا سرقت مسلحانه؟

از یک نفـــر پول می‌خواســـتم و بدهکار هم 
بـــودم که مـــرد بدهـــکار بـــه جای پـــول به 
من ســـاح داد و پیشنهاد داد ســـوژه‌ام را از 
ســـایت‌های فـــروش شناســـایی و در محل 
قـــرار با تهدید مســـلحانه ســـکه یا وســـایل 

بـــا ارزش را به ســـرقت ببرم و با این شـــگرد 
می‌توانـــم بدهـــکاری‌ام را پرداخـــت کنم.

این پیشنهاد عقلانی است؟
نه اما نیاز به پول داشتم.

مســـلحانه  ســـرقت  مجـــازات  می‌دانـــی 
؟ چیســـت

بله، 3 تا 10 ســـال زندان و پرداخت پول‌های 
بانک.

پس چرا این کار را کردی؟
بـــه پـــول نیـــاز داشـــتم، البتـــه مـــن قصد 
ســـرقت از بانک را نداشـــتم و می‌خواستم 
ســـکه‌های کارمنـــد بانـــک را بگیـــرم اما او 

پیش‌دســـتی کـــرد و از فـــروش ســـکه‌ها 
صرف‌نظـــر کـــرد بـــه همیـــن خاطـــر برای 
برداشـــتن ســـکه‌ها پشـــت باجـــه آمدم و 
زمانـــی کـــه دیدم به عـــاوه طلاهـــا داخل 
کشـــوی کارمنـــد بانـــک مبلـــغ 3 میلیون و 
174 هزار تومـــان نیز وجـــود دارد آن مبلغ 

را از  باجـــه برداشـــتم و خارج شـــدم.
پـــول نداشـــتی چطـــور می‌خواســـتی بـــه 

ج کشـــور بـــروی؟ خار
مـــن در کار خرید و فروش کتانی هســـتم و 
ســـفارش گرفته بودم به همین خاطر قصد 

خروج از کشـــور را داشتم .

چطور دستگیر شدی؟
از گیـــت خـــروج کشـــور رد شـــدم کـــه 
ناگهـــان مأموران مـــرا دســـتگیر کردند و 
تـــازه فهمیـــدم در ایـــن مـــدت پلیس مرا 
تحت نظر داشـــته و با هماهنگی مأموران 

دســـتگیر شدم.
کلت را چه کار کردی؟

به صاحبش بازگرداندم .
پولت را گرفتی؟

نه، وقتی گفتـــم کلت را به جـــای بدهی‌ات 
برمـــی دارم بـــا یک اســـلحه تهدیـــدم کرد و 

اســـلحه‌ای را که در دســـتم بود، گرفت.

  گفت وگو با دزد مسلح بانک

زهرا علی هاشمی /
»بهار برای ما، از 8 فروردین آمد نه از روز اول عید«

علـــی هاشـــم‌آبادی، نجاتگـــر هلال احمـــر گنبد کاووس اســـت. 
دقیقاً شـــب بـــازی تیم ملـــی فوتبـــال ایران بـــا کنیا را بـــه خاطر 
مـــی‌آورد که با بقیه همکارانش، بعد از افطار، مشـــغول تماشـــای 
فوتبـــال بود که ناگهان یک ماشـــین با ســـرعت وارد پایگاه امداد 

و نجات ایمر می‌شـــود.
این نجاتگـــر از آن لحظات می‌گوید. درســـت از لحظه‌ای که قرار 
بـــود پراضطراب‌تریـــن عملیات زندگی خود را انجـــام دهد. او که 
تصـــور می‌کرد این ماشـــین هـــم مثل ســـایر مراجعـــه کنندگان 
تقاضـــای گرفتن تســـت قندخـــون یـــا فشارســـنجی و... دارد؛ با 
مـــوردی اورژانســـی مواجـــه می‌شـــود که نـــه خودش و نه ســـایر 

همکارانـــش، نمی‌توانســـتند به آن رســـیدگی کنند.
او می‌گویـــد: »یکـــی از نجاتگـــران کـــه جلـــوی در پایگاه اســـتقرار 
داشـــت، ســـریعاً وارد شـــد و گفت یک خانم باردار که کیسه آبش 
پاره شـــده به کمک فوری نیـــاز دارد. آنها خانواده‌ای اهل روســـتای 
ایمـــر بودنـــد. یـــک زن بـــاردار به همـــراه شـــوهر و مـــادرش و یک 
خانـــم دیگر، بودنـــد. از آنجایی که اکثـــر عملیات‌های هلال‌احمر 
مربوط به رســـیدگی به تصادفات جاده‌ای اســـت، این مورد خاص 
را بـــه اورژانس گـــزارش دادیم تا بـــه پایگاه ما بیایند و بـــه زن باردار 
رســـیدگی کننـــد؛ اما تـــا زمانی کـــه آنها برســـند، زمان زیـــادی را از 
دســـت می‌دادیم برای همین خودمان باید وارد عمل می‌شدیم.«
ایـــن نجاتگـــر هـــال احمـــر از جزئیـــات آن شـــب می‌گویـــد و 
می‌افزاید: »آن زن 35 ســـاله، حتی توانایی برداشتن یک قدم را 
نداشـــت. او را با برانکارد به درمانـــگاه خودمان آوردیم و وضعیت 
حیاتی‌اش را ســـنجیدیم. درد خیلی زیادی داشت و مشخص بود 
هر لحظـــه ممکن اســـت بچه به دنیـــا بیاید. با خانـــواده‌اش که 
صحبت کردیم، متوجه شـــدیم صبـــح آن روز هم آن زن به مرکز 
بهداشـــت رفته و به او توصیه شـــده بـــود که ســـونوگرافی انجام 

دهـــد؛ اما آنها ایـــن کار را جدی نگرفتـــه بودند.«
او در ادامـــه می‌گوید: »ما پنـــج نفر نیروی مـــرد هلال‌احمر بودیم که 
هیچ‌کـــدام تجربـــه‌ای در به دنیا آوردن نوزاد نداشـــتیم. من از ســـال 
1389 در هـــال احمر بـــودم و در همه ایـــن دوران، فقط صحنه‌های 
تصـــادف و مرگ و میـــر و... دیده بـــودم؛ ولی اینجا مســـأله تولد یک 
نـــوزاد مطرح بود. ایـــن کار برای من اســـترس زیادی داشـــت. از یک 
جایی به بعد متوجه شـــدم که این اتفاق، خاص‌تر از خاص اســـت!«

علی هاشـــم‌آبادی، در مرور کردن این مأموریـــت متفاوت می‌گوید 
که یـــک باره متوجه شـــده اســـت که بچه به جـــای اینکه با ســـر به 
دنیـــا بیایـــد، چرخیده بود و قـــرار بود با پـــا متولد شـــود و در ادامه 
تأکیـــد می‌کنـــد: »در آن شـــرایط، ما همـــه اقدامات اولیـــه‌ای را که 
بلد بودیم به کار بســـتیم. فشـــار خیلی زیادی روی مـــادر بود. اصلاً
همیـــن که همه ما مرد بودیم، یک اســـترس مضاعـــف روی این زن 
بـــاردار اضافه کرده بود. در آن شـــرایط، مادرِ این زن، بالای ســـرش 
بـــود و به او قوت قلـــب می‌داد. با هر ســـختی که بود، بچـــه به دنیا 
آمـــد. نیروهای اورژانس، زمانی رســـیدند که بچه بـــه دنیا آمده بود 

و مشـــغول کارهای دیگر از جمله بریدن بند ناف شـــدند.«
بهـــار، یـــک ربع بعـــد از اینکه پـــدر و مادرش بـــا هـــراس وارد پایگاه 

امـــداد و نجات هلال احمر شـــده بودند، صحیح و ســـالم دنیا آمد.
ایـــن نجاتگر هلال احمـــر در پایـــان می‌گوید: »در آن شـــرایط، یک 
لحظـــه بـــه خـــودم آمـــدم و فکر کـــردم اگـــر بدرســـتی نتوانـــم این 
مأموریـــت را بـــه اتمام برســـانم، یک خانـــواده، بچه‌ای را از دســـت 
می‌دهـــد که برای به دنیا آمدنش آرزوهایی در ســـر داشـــتند و همه 
آنهـــا ممکن اســـت در چشـــم برهم زدنی بـــر باد رود؛ امـــا لحظه‌ای 
کـــه بچـــه به دنیـــا آمـــد، یک‌دفعه نفس کشـــید و شـــروع بـــه گریه 
کرد، آنچنان خوشـــحال شـــدم که وصف ناشـــدنی بـــود. من دیدم 
که بهار، چشـــم‌هایش را باز کـــرد و اولین نفســـش را رو به روی من 
کشـــید. برای من در سال 1402، بهار دوبار زاده شـــد. بهار برای ما، 

از هشـــتم فروردین آمد نـــه از روز اول عید.«

تولد اضطراری نوزاد همه را شوکه کرد

گریه دلنشین نوزاد گنبدی در آغوش 5 مرد مهربان

دســـتگیری  از  پـــس  پلیـــس  مأمـــوران 
2  قاچاقچی و کشـــف مقدار زیادی  شیشه 
در خـــودروی آنها ، با کشـــف فیلمی ســـیاه 

پـــرده از یـــک جنایـــت کثیف برداشـــتند.

کشف محموله شیشه
رســـیدگی به این پرونده از زمستان پارسال 
آغـــاز شـــد و مأمـــوران گشـــت پلیـــس به  
پـــژوی ۲۰۶ کـــه با ســـرعت زیـــاد در یکی از 
بزرگراه هـــای غـــرب تهـــران در حرکت بود 
مشـــکوک شـــدند و به تعقیـــب پرداختند. 
خودرو پس از تعقیب پلیســـی متوقف شد 
و مأمـــوران در بازرســـی از آن مقدار زیادی 
شیشـــه مخدر کشـــف کردنـــد و راننده ۲۵ 

ســـاله به نام اشـــکان بازداشـــت شد.
مأمـــوران در بازرســـی گوشـــی موبایل وی 
چنـــد فیلم ســـیاه پیـــدا کردند که نشـــان 
مـــی‌داد اشـــکان و دوســـتش در حـــال آزار 

یـــک دختـــر نوجوان هســـتند.
فیلم سیاه

 با کشـــف فیلم سیاه همدســـت اشکان به 

نام پژمان نیز بازداشـــت شد.
 در ایـــن میان دختر ۱۶ ســـاله‌ای به نام ندا 
بـــه پلیـــس آگاهـــی رفـــت و از 2 قاچاقچی 

شـــکایت کرد.
 دختـــر نوجـــوان در تشـــریح شـــکایتش 
گفـــت: مدتـــی قبـــل در خیابان بـــا پژمان 
آشـــنا شـــدم. او به مـــن ابراز علاقـــه کرد و 
رابطـــه دوســـتانه مـــا با  هم شـــروع شـــد. 
آخریـــن بـــار او مرا بـــه خانه اجـــاره‌ای‌اش 
در غـــرب تهـــران  دعـــوت کرد که بـــه آنجا 
رفتم. اما آنجا با دوســـت او روبه رو شـــدم. 
آنهـــا بـــدون توجـــه بـــه التماس‌هایـــم مرا 
آزار دادنـــد و از مـــن فیلـــم گرفتنـــد. آنهـــا 
تهدیـــدم کردند اگـــر به خواسته‌شـــان تن 
ندهم فیلـــم را پخـــش می‌کننـــد و آبرویم 

را می‌برنـــد.
وی ادامـــه داد: مـــن وقتـــی شـــنیدم آنهـــا 
بـــه خاطـــر حمل مـــواد مخـــدر بازداشـــت 
شـــده‌اند بـــه  پلیـــس آگاهـــی آمـــدم تـــا از 
آنها شـــکایت کنم مـــن قبل از ایـــن از آنها 

می‌ترســـیدم.

2 شیطان در دادگاه
با ایـــن شـــکایت پرونـــده به شـــعبه پنجم 
دادگاه کیفری یک اســـتان تهران فرستاده 

شـــد تا به آن رســـیدگی شود.
در ایـــن میان 2  شـــیطان به اتهـــام حمل 
شیشـــه در دادگاه انقلاب به ۴۰ سال زندان 
محکوم شـــدند و 2 متهم کـــه  از زندان به 
دادگاه کیفری یک اســـتان تهـــران منتقل 
شـــده بودند از خود دفاع کردند ولی منکر 

اتهـــام تجاوز به عنف شـــدند.
 در ابتدای جلســـه ندا به تشریح شکایتش  
پرداخـــت و گفـــت: من بـــه خانه اشـــکان 
رفته بـــودم امـــا او و دوســـتش بی‌رحمانه 
مـــرا آزار دادنـــد و از مـــن فیلـــم گرفتنـــد. 
در فیلـــم مشـــخص اســـت که من بـــه آنها 
التماس می کنم دســـت از ســـرم بردارند.
ســـپس 2 متهم به دفـــاع پرداختند. آن دو 
مدعی شـــدند به زور دختر نوجـــوان را آزار 
نداده‌انـــد و نـــدا با میـــل خودش بـــه آنجا 
رفته اســـت. در پایان جلســـه قضـــات وارد 

شـــور شـــدند تا رأی صادر کنند.

فیلـم سیـاه اقـدام شیطانـی با دختـر تهـرانی
فاطمه شـــیخ علیزاده / وقتی خواست برخلاف آبروی 
خانوادگـــی‌اش زنجیر طـــا و کت باز و زنجیر داشـــته 
باشـــد تصور نمی‌کرد در منجلاب افیون زیر تیغ برود!

جوان ۱۸ ســـاله که فرزند یک کارمند بازنشسته آبرودار 
اســـت، به اتهام قاتل کارتن خواب در مولوی بازداشت 
شـــد و در بازجویی روز گذشـــته به اتهـــام خود اعتراف 
کرد. به گـــزارش خبرنگار حـــوادث »ایـــران«، دهمین 
روز تعطیـــات نوروزی درگیـــری مرگبـــاری مقابل یک 
قهوه خانـــه در خیابـــان مولوی رخ داد و جســـدی روی 
زمیـــن افتاد. ســـاعتی بعـــد وحیـــد ناصـــری بازپرس 
کشـــیک قتل تهران تحقیقات خـــود را در محل حادثه 
آغـــاز کـــرد و کســـانی که شـــاهد ماجـــرا بودنـــد تحت 
تحقیقـــات جنایـــی قرار گرفتنـــد. چند ســـاعت زمان 
کافی بود تا عامل جنایت شناســـایی و دســـتگیر شود. 
در اولین جلســـه بازجویی که روز گذشـــته در شـــعبه 
چهـــارم دادســـرای جنایی تهران انجام شـــد، پـــرده از 
حقیقـــت این جنایـــت افتـــاد. ادامه این گـــزارش را در 
گفت وگوی خبرنـــگار »ایران« با متهم پرونده بخوانید.

مقتول را می‌شناختی؟
حتـــی یک بار هم او را ندیده بـــودم. آن روز رفته بودم 

رفیقم به نـــام مهران را ببینم که با او درگیر شـــدم.
در خانواده‌ات کسی اعتیاد دارد؟

نه اصلاً!  پدرم بازنشســـته یک ســـازمان دولتی اســـت 

و همـــه خواهـــر و برادرانم با آبـــرو زندگی می‌کنند.
وقتی خانواده‌ات متوجه اعتیاد تو شدند چه کردند؟

خیلی غصه می‌خوردند.
برگردیم به روز حادثه.

آن روز می‌خواســـتم مهران را ببینم.از او طلب ۵۰۰ هزار 
تومانـــی داشـــتم.او در حال مـــواد فروختن بـــه رفقای 
مقتول در یک قهوه خانـــه بود.من مقدار زیادی قرص 
مصرف کرده بودم و هوش و حواســـم سرجایش نبود.
اصـــاً یادم نیســـت چه شـــد که بـــا یک نفـــر بگو مگو 
کردم.مقتول بلند شـــد به هواخواهی رفیقش ســـمتم 

آمد.در درگیـــری با چاقو ضربه‌ای بـــه کمرش زدم.
بعد از قتل کجا رفتی؟

خیلـــی ترســـیده بودم.بـــه خانه‌مان رفتـــم و موضوع 
را بـــه مـــادرم گفتم. بـــا پدر و مـــادرم به محـــل حادثه 
برگشـــتیم تـــا بفهمیم چـــه بلایی ســـر آن مـــرد آمده 
اســـت. بـــه خانـــه کـــه برگشـــتیم مأمـــوران آمدند و 

دســـتگیرم کردند.
اگر به گذشته برگردی چه چیزی را عوض می‌کنی؟

رفقایـــم را ! مـــن بـــه عشـــق انداختـــن زنجیـــر طلا و 
خالکوبـــی و بـــا کت بـــاز راه رفتن با کســـانی دوســـت 
شـــدم که در محل بـــه آنها اراذل و اوبـــاش می‌گفتند! 
حـــالا هـــم وارد باتلاقـــی شـــده ام که آخـــرش قصاص 

اســـت و طناب دار!

علـــی رنجکـــش / 2 مـــرد خطرنـــاک در اهـــواز و در 
تعقیب و گریز خیابانی بازداشـــت شـــدند. سرهنگ 
حســـین زلقی، رئیس پلیس کلانشهر اهواز درگفت 
و گـــوی اختصاصی بـــا خبرنـــگار ما اظهار داشـــت: 
مأموران کلانتری27 اهواز درحین گشـــتزنی درحوزه 
اســـتحفاظی خـــود بودنـــد که  بـــه یک خـــودرو پژو 
405 با 2 سرنشـــین که با ســـرعت زیادی در حرکت 

بود، مشـــکوک شـــدند. وی افزود: مأمـــوران پس از 
اســـتعلام خودروی 2 مرد مرموز پـــی بردند که پلاک 
خـــودرو بدون اصالت و جعلی اســـت، مأموران پس 
از تعقیـــب و گریز موفق به توقیف این خودرو شـــده 
و در بازرســـی های انجام شـــده چند پلاک ســـرقتی 
وهمچنیـــن لوازم ســـرقتی منـــزل و   2 کلت کمری و 

کلاشـــنیکف به‌همراه فشـــنگ به دســـت آمد.

پایان جولان دزدان 
مسلح خطرناک در اهواز

مرگ معمایی بازیگر ایرانی در شام آخر
بازیگـــر جوان ســـینما با مرگ مرمـــوزش پلیس را در برابـــر یک معمای جنایی قرار داد. 14 بهمن ســـال گذشـــته 
رســـیدگی به مرگ مشـــکوک بازیگر جوان سینما با شـــکایت خانواده‌اش در دادســـرای جنایی تهران کلید خورد. 
مرد جوان به نام مســـتعار خشـــایار در یک رســـتوران واقع در غرب تهران به کام مرگ فرورفته بود و روز گذشـــته 
خانـــواده‌اش بـــرای پیگیـــری روال قانونـــی پرونده به دادســـرای جنایـــی تهران مراجعـــه کردند. یکـــی از اعضای 
خانـــواده‌اش در توضیح شـــکایت خود گفت:»شـــب حادثه خشـــایار با دوســـتان نزدیک خود برای صرف شـــام 
به رســـتوران رفته بودند. ســـاعت از نیمه شـــب گذشـــته بود که بـــه ما خبر دادند حال خشـــایار بد شـــده و او را 
بـــه بیمارســـتان منتقل کرده‌اند. من خیلی ســـریع خودم را بالای ســـرش رســـاندم و متوجـــه حالت غیرطبیعی 
او شـــدم که نشـــان می داد مشـــروبات الکلی مصرف کرده اســـت. حال دوســـت او که همراهش بـــود هم خوب 
نبـــود و علائمی داشـــت که نشـــان می داد او هم مشـــروب خورده اســـت. وی افـــزود: اما زمانی که از او پرســـیدم 
چـــه اتفاقی افتاده گفت ما مشـــروب نخورده‌ایـــم و همین تناقضی کـــه در رفتار و گفتار او می دیدم باعث شـــک 
من شـــد. بعداً متوجه شـــدم که قبل از ورود به رســـتوران خشـــایار برای میانجیگری وارد یک نزاع شـــده اســـت. 
او بیماری خاصی نداشـــت و مرگ او برایمان تکان دهنده و غیرعادی اســـت. پزشـــکان مـــی گفتند علت مرگ او 
ایســـت قلبی اســـت اما من با شکایت از صاحب رســـتوران خواستار بررســـی علت دقیق مرگ خشایار هستم.«

رنگ خون، عاقبت عشق به زنجیر طلا


